
سینما در طرح مسائل زنان چه ظرفیتی را فراهم 
کرده است؟

نســـبت ســـینما و مســـأله زنان نســـبت بســـیار مهمی 
اســـت؛ زیـــرا یکـــی از مســـائل مطـــرح در ســـینما 
موضوع‌هـــای مربـــوط بـــه زنـــان اســـت. تصویـــر زن در 
ســـینما همـــزاد ســـینما در واقع شـــکل گرفته اســـت؛ 
حتـــی در آن دوره‌هایـــی کـــه زنـــان در حاشـــیه بودنـــد، 
در ســـینما در متـــن بودنـــد. یکـــی از علل مهـــم آن این 
اســـت که ســـینما مدیومی اســـت کـــه به تجســـد فکر 
می‌کنـــد. اصولاً تمـــام مدیوم‌هایی که به تجســـد فکر 
می‌کننـــد و بـــا تصویر ســـروکار دارنـــد به مســـأله زنان 
می‌پردازند شـــبیه به نقاشـــی و عکاســـی؛ اما مســـأله 
ســـینما در کشور ما داســـتان نسبتاً پیچیده‌تری دارد و 
آن این اســـت که ســـینمای اجتماعی در ایران از سال 
۱۳۴۵ بـــه بعـــد ســـویه انتقادی پیـــدا کرده اســـت و به 
دردهـــا و آلام جامعه می‌پـــردازد. این ســـویه انتقادی 
در یک شـــب بســـط پیدا نکرده و فربه نشـــده اســـت. 
وقتـــی ســـینمای اجتماعـــی و انتقـــادی شـــکل گرفـــت 
یکـــی از مضامین مهم آن مســـأله زنـــان در ایران بود. 
معمولاً تفکر انتقادی قدرت و ساختار محافظه‌کارانه 
را هـــدف قـــرار می‌دهـــد؛ وقتـــی روی مســـأله زنـــان کار 
می‌کنیـــم قـــدرت پدرســـالار یـــا مردســـالار مصـــداق 

قـــدرت می‌شـــود.
بـــه طـــور کلـــی در ســـینمای اجتماعـــی و انتقـــادی 
جنبه‌هـــای نســـبتاً ثابـــت حیات انســـانی مثـــل پدیده 
فرهنگ‌هـــای کهـــن بـــه چالـــش کشـــیده می‌شـــود. 
به‌عنـــوان مثـــال چـــه پیـــش از انقـــاب و چـــه پـــس از 
انقلاب مناســـک عزاداری ایرانی‌ها نقد شـــده‌ اســـت. 
بـــرای مـــن ایـــن مســـأله خیلی بدیهی اســـت کـــه یکی 
از چیزهـــای بســـیار ارزشـــمند در همـــه فرهنگ‌هـــا 
مناســـک مربـــوط بـــه عـــزاداری اســـت. این مناســـک 
مربوط به عزاداری در همبستگی اجتماعی، رسوبات 
فرهنگی، بازگشـــت به گذشـــته و نوعی انســـجام بین 
روابـــط انســـانی در جوامـــع نقش مهمـــی دارد اما این 
مناســـک در ســـینما به نحو مبالغه‌آمیزی روایت و نقد 
می‌شـــود. به‌عنوان نمونـــه در فیلم‌هـــای »چقدر پول 
می‌گیـــری گریه کنی« و »طبقه حســـاس« و ســـریال 
»پیامـــک از دیـــار باقـــی« مراســـم عزاداری به ســـخره 

گرفتـــه می‌شـــود.
 بنابرایـــن ســـینمای مـــا هـــم منتقد فرهنگ اســـت هم 
منتقـــد هر آنچه که قدرت می‌داند. تمرکز این ســـینما 
بر آنچه مردســـالاری می‌داند نیز در دهه هفتاد اتفاق 
افتـــاد. در دهـــه شـــصت معـــدود فیلم‌هایی بـــوده که 
بســـیار ظریف مســـأله زنان را در مقـــام زن مهاجر، زن 
جنـــگ‌زده یا یک مادر رنج‌کشـــیده روایـــت می‌کرد. به 
طور مشـــخص از دهه ۷۰ با یک ســـینمای اجتماعی و 
انتقـــادی معطوف به مســـأله زنان مواجه شـــدیم. این 
ســـینمای اجتماعـــی انتقـــادی یـــک رابطه دوســـویه با 
مطالبـــات اجتماعـــی زنان داشـــت؛ در واقـــع در برخی 
نقـــاط ســـینما بازتاب‌دهنـــده آن مطالبـــات اجتماعی 
بـــود و در برخـــی نقـــاط نیز این ســـینما بود کـــه جامعه 
را به یکســـری از مطالبات حســـاس می‌کرد. ادعا این 
نیســـت کـــه آن جایـــی کـــه ســـینما جامعه را حســـاس 
می‌کـــرد هیـــچ اعتراضی یا زمینه عینی وجود نداشـــت 
امـــا کار ســـینما برجسته‌ســـازی و صدادهـــی بـــه یـــک 
مســـأله بود که آدم‌ها به‌عنوان یک بخشی از واقعیت 
جامعـــه آن را پذیرفتـــه بودنـــد. آدم‌هـــا پذیرفته‌اند که 
فقـــر در جامعـــه وجـــود دارد، در یـــک حـــدی ظلـــم بـــه 
زنان هم وجود دارد، یکســـری قوانین دســـت‌وپاگیری 
هـــم وجـــود دارد امـــا ممکـــن اســـت ســـینما روی هـــر 
کـــدام از اینها دســـت بگـــذارد و یک آگاهـــی جمعی را 
شـــکل بدهد و به ســـمت یک اراده معطـــوف به کنش 
اجتماعی از طریق نوشـــتن لایحه یـــا تغییر در فرهنگ 

ســـوق بدهد.
به‌عنـــوان نمونـــه یکـــی از مقاطـــع تاریخ ســـینما که در 
ایـــن زمینـــه اثـــر داشـــت ســـینمای دختر پســـری دهه 
هفتـــاد بـــود کـــه بـــه مـــوازات دوم خـــرداد ۷۶ شـــکل 
گرفـــت؛ اینکـــه مطالبه می‌شـــد کـــه به دخترهـــا اجازه 
درس خوانـــدن، اجتماعی شـــدن و شـــناخت آدم‌ها را 
بدهیـــد؛ البته که در واقعیـــت اجتماعی عناصر عینی 

تســـهیل‌کننده ایـــن ســـینما هـــم وجود داشـــت. 
 در واقع شما معتقد هستید که ممکن است 

زمانی هم سینما مطالبه‌ای را طرح کند که مسأله 
واقعی در جامعه نبوده است؟

مـــن تفکیک می‌کنم؛ در بعضی موارد ســـینما همپای 
جامعـــه بـــوده و در بعضی مـــوارد هم مســـائلی را برای 

جامعـــه مطرح کرده که شـــاید در عینیت اجتماعی آن 
مســـأله آن قدر برجســـته نبوده است. یک دیالکتیک 
بـــوده اما خـــود مدیوم هم اقتضائاتی داشـــته اســـت؛ 
به‌عنـــوان نمونـــه ســـبک زندگـــی غربـــی، پارتی‌هـــای 
پســـر و دختری یا یک نوع روابط شـــبه ســـرمایه‌دارانه 
و اشـــرافی کـــه در جامعه ما کلیت نداشـــته در ســـینما 
برجسته می‌شـــده. وقتی سینما این موارد را برجسته 
می‌کنـــد، دارد یـــک جریـــان اجتماعی یا یـــک مطالبه 

را صـــورت می‌دهد.
 آیا نمونه‌ای داریم که سینما توانسته باشد در به 
ثمر رسیدن یک مطالبه در حوزه زنان کمک کرده 

باشد؟
اینکـــه یـــک فیلم باعث شـــده باشـــد تا فـــان قانون یا 

فـــان واقعیـــت اجتماعـــی تغییر کنـــد، خیر امـــا تأیید 
می‌کنم که ســـینما در برانگیختن احساســـات جمعی 
نقـــش داشـــته و کمک‌کننـــده بوده اســـت؛ مثـــاً فیلم 
هیـــس دخترهـــا فریـــاد نمی‌زنند بـــا آنکه بـــه نظرم به 
لحاظ ســـویه‌های هنری، فیلم نســـبتاً ضعیفی اســـت 
ولـــی بـــه شـــدت مؤثـــر اســـت. این فیلـــم خیلـــی دیده 
شـــد و بعد از آن شـــاهد یک گفتمان آموزش جنســـی 
بـــه کـــودکان و آمـــوزش مراقبـــت از خـــود بـــه دختـــران 
بودیـــم. به‌عنوان نمونـــه دیگر حـــدود ۱۵ فیلم در یک 
دهـــه یا کمی بیشـــتر راجع بـــه تخریب یـــا محکومیت 
ازدواج موقت ســـاخته شده‌ است که سرآغاز آن فیلم 
شـــوکران بـــود. ایـــن باعـــث شـــد بـــه لحـــاظ اجتماعی 
ازدواج موقـــت خیلـــی منکوب شـــود. دقیقـــاً در جایی 
هـــم ایـــن اتفـــاق افتـــاد کـــه بعضـــی معتقـــد بودند که 
ایـــن مســـأله دارد بـــه شـــکل یـــک نیـــاز اجتماعی ســـر 
برمـــی‌آورد؛ در واقـــع یـــک نیاز وجود دارد و از این ســـو 

ایـــن بار منفی توســـط ســـینما ایجـــاد شـــده در نتیجه 
جامعه مســـیر دیگـــری را می‌رود؛ نمی‌شـــود انکار کرد 
کـــه ســـینما این تأثیرات را داشـــته. انتظـــار هم همین 
اســـت کـــه در ســـینما فیلم می‌ســـازیم که بشـــود یک 

حرکت انجـــام داد.
 با توجه به اثراتی که برای سینما گفته شد آیا 

گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه زنان توانسته 
از این ابزار استفاده کند تا نگاه خود را گسترش 

دهد؟
ابتـــدا بایـــد بـــه طـــور کلی عـــرض کنم کـــه من بـــا خود 
تخریب‌گری بعضی از منتقدان ســـینما موافق نیستم 
کـــه می‌گویند فیلمســـازِ خـــوب فقط هیچکاک اســـت 
و بقیـــه همه هیچ هســـتند. بـــه نظرم ســـینمای بعد از 

انقلاب ســـینمای بســـیار موفقی اســـت. همین که ما 
چیزی به نام »ســـینمای ایرانی« داریم نشـــان از این 
موفقیـــت اســـت. یعنی یک ســـینمای متمایـــز داریم؛ 
ســـینمایی کـــه مهـــر و امضـــا و چهره‌هـــای خـــودش را 
دارد. اینکه ما به بخش‌هایی از ســـینما انتقاد داشـــته 
باشـــیم دلیـــل بـــر رد موفقیـــت کلـــی ســـینما نیســـت. 
شـــما اکنون می‌توانیـــد از یک فیلم ایرانـــی همان قدر 
لـــذت ببریـــد کـــه از یک فیلم بـــه روز ســـاخت امریکا و 
فرانســـه لـــذت ببریـــد و حتـــی می‌توانید آنهـــا را با هم 
مقایســـه کنیـــد و در بعضی موارد فیلم‌هـــای خودمان 

را ترجیـــح بدهید.
 در عمل بسیاری از افراد، سینمای غیرایرانی را 

ترجیح می‌دهند و احساس می‌کنند سینمای ما 
نمی‌تواند فیلم‌های کشش‌دار و جذاب بسازد.

اشـــتباه نکنیـــد؛ ســـینمای هالیـــوودی اکنـــون یـــک 
صنعت اســـت؛ اساساً هنر نیســـت. وقتی می‌گویم 

ســـینمای ما مهـــر و امضای خـــودش را دارد منظورم 
جلوه‌هـــای ویـــژه و بصـــری نیســـت. مـــا در ســـینمای 
خودمـــان هـــم داســـتان کشـــش‌دار داریـــم. مـــن از 
ســـینمای ایرانـــی دفـــاع می‌کنـــم؛ چـــرا کـــه ســـینما 
یعنـــی یـــک روایت و یک داســـتان ســـینمایی. توجه 
کنید که با اینکه ســـینمای ایران از مســـائل جنســـی 
اســـتفاده نمی‌کنـــد، از رقـــص اســـتفاده نمی‌کنـــد، 
موســـیقی‌اش محدودیت‌هایـــی دارد و خشـــونت 
هـــم در آن محـــدود اســـت توانســـته اســـت مهـــر و 
امضـــای خـــودش را داشـــته باشـــد. در فیلم‌هـــای 
هالیـــوودی گاهـــی می‌بینیم اگر یـــک صحنه خاص 
از مـــواردی که عرض کردم حذف بشـــود هیچ خللی 
به داســـتان وارد نمی‌شـــود ولی در فیلم آورده شده 
تا فیلم فروش داشـــته باشـــد؛ بنابراین با وجود این 
موارد ســـینمای ما خیلی موفق بوده اســـت. شما در 
کـــدام ســـینما می‌توانید یـــک حبه قنـــد و درباره الی 
و... را ببینیـــد کـــه هر شـــخصیتی داســـتان و روایت 

خـــودش را دارد؟
 بله از این جهت درست هست. به سؤال قبلی 

برگردیم.
در بحـــث مطالبـــات زنـــان گفتمان انقـــاب در بعضی 
موضوعـــات ماننـــد همســـر شـــهید یـــا زن در جنـــگ 
توانســـته است از این ظرفیت استفاده کند؛ یعنی هر 
جایـــی که جنســـیت بـــا مفاهیم دیگـــری مفصل‌بندی 
شـــده اســـت ما آنجـــا موفـــق بوده‌ایم امـــا آن جایی که 
زن انقلابـــی بـــه مثابه یک ســـوژه بـــوده، ضعیف عمل 
کرده‌ایـــم؛ یکـــی از دلایـــل آن ایـــن اســـت کـــه اصـــولاً 
ســـینماگران مـــا با گفتمـــان انقلاب اســـامی در مورد 
زنان سر ناســـازگاری دارند. دغدغه سینماگران نبوده 
اســـت. خـــود گفتمـــان اســـامی هـــم آن را نپرورانـــده 
اســـت؛ مـــا بایـــد بپذیریم که ســـینما در بعضـــی موارد 
مصرف‌کننده گفتمان اســـت. باید آن گفتمان شـــکل 
گرفتـــه باشـــد و جریان‌ســـاز شـــده باشـــد تا ســـینما از 
آن روایـــت مضاعفـــی برســـاخت کند. در ایـــن مورد ما 

موفـــق نبودیم.
 فارغ از گذشته، آیا در یک دهه اخیر فیلم‌های 

سینمایی توانسته‌اند مطالبات واقعی زنان را 
مطرح کنند؟

بایـــد بـــه ایـــن نکتـــه توجه کنیـــم کـــه ســـینما کتاب و 
پژوهش نیســـت. اصالت ســـینما با قصه اســـت. من 
حـــدود ۲۰ ســـال پیـــش توانســـتم راجع به ســـینمای 
ایـــران آینده‌نگری کنم و بگویم ســـینمای آینده ایران 
چگونـــه خواهد بـــود؛ چرا کـــه می‌توان حـــدس زد که 
در هـــر دوره قصه جذاب چیســـت؟ قصه جذاب دهه 
هفتـــاد قصـــه دختـــر و پســـری بـــود بـــه همیـــن قیاس 
قصـــه جذاب دهه ۸۰ و ۹۰ خیانت زناشـــویی اســـت. 
چنـــد ســـال بعـــد هـــم بایـــد فیلم‌هایـــی را بـــا موضوع 
تنهایی، سالمندی و بی‌کسی بسازیم؛ یعنی جامعه 
براســـاس ویژگی‌هـــای جمعیتـــی بـــه یـــک مســـیری 
حرکـــت می‌کنـــد و ســـینما هـــم ایـــن را می‌فهمـــد که 

الان چـــه ژانری جذاب اســـت.
ســـینما ســـرگرمی و قصـــه اســـت و بایـــد خـــوب قصـــه 
بگویـــد. حالا چـــرا قصه‌هـــا را آن‌طور که مـــن می‌گویم 
روایـــت نمی‌کنـــد؟ چـــون ســـینماگر در واقعیـــت 
تشـــخیص شـــخصی دارد کـــه در ســـاخت فیلـــم اثـــر 
می‌گـــذارد. قاطبه ســـینمایی ما اکنـــون تفکر انتقادی 
نســـبت به وضعیت دینی و ســـنتی زنان دارد. گفتمان 
مسلط در سینما گفتمان انقلابی و گفتمان جمهوری 

اســـامی نیست.
به‌عنـــوان نمونـــه یکـــی از مباحثی که بـــرای من جالب 
اســـت بحـــث تعدد زوجـــات اســـت. تعدد زوجـــات در 
کشـــور مـــا زیـــر ســـه درصد اســـت. آن هـــم عمدتـــاً در 
جاهایـــی مثـــل سیســـتان و بلوچســـتان وجـــود دارد. 
حـــالا شـــما ببینیـــد ســـینمای مـــا چقـــدر بـــه مســـأله 
تعـــدد زوجـــات می‌پـــردازد؛ یـــا نمونـــه دیگـــر ازدواج 
موقـــت اســـت؛ به‌عنـــوان نمونه فیلـــم علفـــزار به یک 
رابطـــه آزادی کـــه منجـــر به تولد کودکی شـــده اســـت 
مشـــروعیت می‌دهـــد، در این فیلم در واقع سیســـتم 
بـــه یـــک انســـدادی می‌رســـد کـــه آخر ســـر قضیـــه را با 
ادعـــای اینکـــه ازدواج موقت اســـت درســـت می‌کند. 
می‌خواهـــم عرض کنم کـــه برای اینکه مســـأله، واقعاً 
مســـأله ســـینما باشـــد لازم نیســـت عینیـــت داشـــته 
باشـــد؛ همیـــن کـــه ۹۵ درصـــد از جامعـــه ایرانـــی یک 
موقعـــی راجـــع بـــه آن فکـــر کـــرده باشـــند بـــرای اینکه 
مـــن یـــک قصه راجـــع به آن بســـازم کافی اســـت و این 

جذابیـــت دارد.

22

زنـــانزنـــان

در گفت‌و‌گـــوی »ایـــران جمعـــه« 
بـــا دانشـــیار گـــروه مطالعـــات 
زنـــــــان دانشـــــــــــــــــگاه علامــــه 
طبــــــــــاطبــــــــــایی مطــــرح شـــد

 دیــــــالکتیــــــک
 سینـــــــــــــــــــــــما 
زنـــــــــــــانو مســـــــــــــــائــل

مســـائل زنـــان و خانواده بـــه یکـــی از موضوع‌های 
پرتکـــرار فیلم‌هـــای ســـینمایی بـــدل شـــده اســـت 
کـــه در بســـیاری مـــوارد شـــکل طـــرح یـــک مطالبه 
را بـــه خـــود گرفته اســـت. تعـــدد فیلم‌هـــای مرتبط 
بـــه ایـــن موضوع‌هـــا در جشـــنواره فجـــر ۱۴۰۱ نیـــز 
مؤیـــد همیـــن مطلـــب اســـت. بـــه همیـــن جهـــت 
بـــا دکتـــر محمدتقـــی کرمـــی، دانشـــیار گـــروه 
مطالعـــات زنـــان دانشـــگاه علامـــه طباطبایـــی بـــه 
گفت‌و‌گـــو نشســـته‌ایم تـــا اثـــر متقابـــل ســـینما 
و مســـائل زنـــان را مـــورد واکاوی قـــرار دهیـــم.

در بعضی موارد 
سینما همپای 

جامعه بوده 
و در بعضی 

موارد هم 
مسائلی را برای 

جامعه مطرح 
کرده که شاید 

در عینیت 
اجتماعی آن 

مسئله آن 
قدر برجسته 
نبوده است. 

یک دیالکتیک 
بوده

در بحث 
مطالبات زنان 
در سینما، 
گفتمان انقلاب 
در بعضی 
موضوعات 
مانند همسر 
شهید یا زن 
در جنگ 
توانسته است 
از این ظرفیت 
استفاده کند؛ 
یعنی هر جایی 
که جنسیت با 
مفاهیم دیگری 
مفصل‌بندی 
شده است ما 
آن جا موفق 
بوده‌ایم اما 
آن جایی که 
زن انقلابی 
به مثابه یک 
سوژه بوده، 
ضعیف عمل 
کرده‌ایم


